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 چكيده

در فضايي قبـل از عناصـر مكـاني در اين مقاله به تبيين حذف حروف اضافه نمـا

و مقايسه محاورهي گونه  در ايـن خـصوص، دو فرضـيهي اي فارسي معاصر تهران

ي نخست، صرف وجود حشو معنـايي بـين حـرف اضـافهي در فرضيه. پردازيممي

و عنصر مكان  فـضايي انگاشـتهي حـذف حـرف اضـافه نما، عامل امكـان فضايي

به فضايي قبل از عناصر مكاني حذف حروف اضافه، دومي در فرضيه. شود مي نما

و عناصـر مكـاني دو عامل وجود اشتراك معنايي بين حروف اضافه  و فضايي  نمـا

 دوم، ابتدا نـشاني در حمايت از فرضيه. وابسته است، معنايي فعلي همچنين طبقه

و عناصـري صرف وجود حشو معنـايي بـين حـروف اضـافه دهيم كه مي  فـضايي

نما تبيين تواند تمامي موارد حذف حروف اضافه را قبل از عناصر مكاننما نمي مكان

و ايوانسيگاه با استفاده از آراآن. نمايد بر)2007( تيلر بندي معنـايي مبناي طبقهو

مي،ها از عناصر فضاييآن گانهسه كه نشان  امكان حذف اين حـروف اضـافه دهيم

وي نما، علاوه بر وجود اشتراك معنايي بين حرف اضافهقبل از عناصر مكان  فضايي

آنعنصر مكان . معنايي فعل نيز وابسته استي به طبقه،نماي بعد از
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 مقدمه.1

از» بـه«و» بـر«ترتيب حروف اضـافهبه)ب2(و)ب1(در جملات ،»بـالاي«و»رو«قبـل
:حذف شده است

بر) الف.1 .روي تخته سياه نقاشي كشيد علي
)91: 1381ابوالحسني چيمه،(. علي روي تخته سياه نقاشي كشيد)ب

.ت رفت علي به بالاي درخ) الف.2
. علي بالاي درخت رفت)ب

؛)2000( جهـانگيري؛)1997( ماهوتيـان؛)1380( بـاطني؛)1349( صادقي؛)1957( لازار
و زبـان) 1381( چيمـهو ابوالحسني) 1382( فرشيدورد شناسـاني از جملـه دستورنويـسان

ر معتقد اسـت لازا1.اندنما اشاره كردهمكانكه به حذف حروف اضافه قبل از عناصر هستند
ميي چه ماهيت رابطه چنان از عنـصر توانـد قبـل فضايي از بافت كلام برآيد، حرف اضافه
هـاي متـشكل از يـك زنجيـره صـادقي)228و 227: 1957لازار،(.نما حذف شـود مكان

و يك عنصر مكاني حرف اضافه  و معتقـد گروهـي مـيي نما را حروف اضافه ساده نامـد
 گروهي كه بسامدي آن دسته از حروف اضافه،اي زبان فارسي حاورهمي است كه در گونه 

ميي معمولاً حرف اضافه،تري دارند بيش ،نظر صادقيبه بنا. دهند بسيط خود را از دست
در گروهي نـشاني حروف اضافه ساختار) گوي شخصيو گفت(  گـر وجـود يـك تحـول

ميكه مطالعات درزماني چرا؛زماني در زبان فارسي است ي دهند ابتدا حروف اضـافه نشان
مي تنهايي براي بيان مفاهيم فضايي به ساده به به،شدكارگرفته تدريج بعـد از حـروف سپس

اي محـاورهي گـاه در گونـهآن. شـده اسـت نما نيز اسـتفاده ساده، از عناصر مكاني اضافه
 رخ داده اسـت،نمـا ساده قبل از عناصر مكاني فارسي معاصر تهران، حذف حروف اضافه

در. كنيـد توجـه5 تـا3 به مـوارد، شاهدي بر اين ادعا در جايگاه)1349صادقي،.ك.ر(
به»بر« حرف اضافه، سعدي در كتاب گلستان3شمارهي نمونه بهرا :كار برده استتنهايي

و عقد ثريا از تاكش آويختهي گفتي كه خرده ....3  ... مينا بر خاكش ريخته
يـا » نـزد«جاي به» نزديكرد«در اثر بيهقي«: كندشناسي خود اشاره مي در كتاب سبك بهار

و بـه، زياد استعمال مي»در پيش«و» نزديكرد«و در نثر سلجوقي » نزديك« -شـده اسـت
 از جلـد اول4ي همچنين به جمله) 826: 1376، بهار(». رواج يافت»پيش«و»نزد«تدريج
عب عالمكتاب آن) هجري 1025(اسيآراي » روي«كـه نظيـر» بـالا«ي حرف اضـافه،كه در
به»بر« بدون،است .رفته استكاردر آغاز آن
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قلي سـلطان خـود را بـالاي او االله بيك يساول ذوالقدر را از اسب انداخت اما علي روح.4

) 102همان،(».انداخته او را گرفت
در سـاده قبـل از عناصـر مكـاني اي از حذف حروف اضـافه نمونه صادقي براي نمـا

مي5ي شماره جملهاي فارسي معاصر، به جملاتي مانند محاورهي گونه :كند اشاره
2)79: 1358صادقي،(. بالاي ميز نشست←. در بالاي ميز نشست.5

و در اين ميان تنها ابوالحسني چيمه با توجه به نقش حشو معنايي بـين حـرف اضـافه
نمـا درصـدد مكـان قبـل از عناصـري عامل حذف حروف اضافه جايگاهدرنما عنصر مكان 

بر زباني تبيين اين پديده  جـا كه در اين) 1381 ابوالحسني چيمه،.ك.ر(استآمدهشناختي
ميي او را فرضيهي فرضيه 3.ناميم حشو معنايي

عن،در بخـش اول. حاضر متشكل از سه بخـش اسـتي مقاله اصـر ابتـدا بـه معرفـي
و طبقه  و عناصـر مكـاني حـروف اضـافهي طبقهها به دو زير بندي آن فضايي نمـا فـضايي

و تفـاوت پردازيم، سپس ضمن بررسـي اجمـالي شـباهت مي نمـا، هـاي عناصـر مكـان هـا
و گروه گروه مي،ايهاي حرف اضافه هاي اسمي در نشان گـرفتن نظـر دهيم اين وضعيت با

، حـرف اضـافهي گذار از مقوله اسمي به مقوله حال اي در وله مق در جايگاه نما عناصر مكان 
 فضايي قبـل از عناصـري درصدد تبيين حذف حروف اضافه،در بخش دوم. شودتبيين مي

بر مكان و بررسـي دو فرضـيه پيونددر اين. آييممينما  حـشو معنـاييي، ابتـدا بـه معرفـي
و ارائه بندي عناصر فضايي گاه ضمن طبقهآن. پردازيم مي منـد تعريفي نظـامي زبان فارسي

نـشان (Tyler and Ivans)و ايـوانس مبناي چارچوب نظـري تيلـر از حشو معنايي بر
و عناصر مكاني دهيم صرف وجود حشو معنايي بين حروف اضافه مي -نمـا نمـي فضايي

و ويژگـي تواند حذف حروف اضافه را قبل از تمامي عناصر مكان ايهـ نمـا تبيـين نمايـد
،نمـا قبـل از عناصـر مكـاني عامل ديگر حذف حـروف اضـافه در جايگاه معنايي فعل را

ميي خلاصه،نهايت در بخش سومدر. توان ناديده گرفتنمي .گردد مقاله ارائه

 نماعناصر مكان.2

بهي آيي با كسرههمدر زبان فارسي برمبناي با را عناصر فضايي) 1996(قمشي طـور اضافه
ب  مييه دو طبقه كلي  شامل آن دسته از عناصر فـضايي اسـت، طبقه اول:كند اصلي تقسيم

به اضافه بيان نميي گاه با كسره كه هيچ و و بـريميپيروي از آرا شوند (Brame) كريمـي
و پــــانچوا)1996(، قمــــشي)1994(، ســــميعيان)1996:، نقــــل از قمــــشي1986( ،

(Pantcheva))a,b2006 (اين حـروف. شوند محسوب مي4ف اضافه حروي طبقهوجز
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تا«: اضافه عبارتند از و ) چـاپ زيـر( (Svenonius)طبق نظر سـوانونيس.»بر، در، از، به
و مسير در حـوزه از، معنـايي فـضاييي تمايز بين دو مفهوم مكان  مـورد توجـه بـسياري

ر جايگـاهد وي مفهـوم مكـانيپيـروي از آرا در اين پژوهش بـه. شناسان بوده است زبان
و عناصر دلالتمد،مفهومي مرتبط با معناي مكان ثابت گـر بيـان،كننده بر مكـان نظر است

 رايبـ.هستند(ground)و زمينه(figure)بندي فيزيكي بين دو عنصر پيكر پيكري رابطه
 فيزيكـي ثابـت بـيني گر رابطـه بيان»در« مكاني حرف اضافه،6ي شماره در جمله،مثال

و گروه اسمي در جايگاه»حسن«مي گروه اس در. زمينـه اسـت در جايگـاه» كـلاس« پيكر
 فيزيكـي ثابـت بـين گـروهي گر رابطه بيان»بر« مكاني نيز حرف اضافه7ي شماره جمله
و سطح ميز در جايگاه»هاسيب«اسمي . زمينه استدر جايگاه پيكر

. حسن در كلاس است.6
بر سيب.7 .مروي ميز گذاشتها را

 bounded)گر مسير محـدود برخي از عناصر فضايي را بيان(Jackendoff) جكنداف
path)در مـسير محـدود، شـيء يـا مكـان) 1983جكنـداف،.ك.ر(5.كنـد معرفي مـي

و منشاء مسير، بيـانيهفاين هدف در حروف اضا. مسير است ارجاعي، هدف  گـر آغـاز
 حـروف،وييقالـب آرادر. سـتاآنگـر پايـان هدف مسير، بيانيهفدر حروف اضا 

. شودمي»تا«و»به«،»از«يهف شامل سه حرف اضا، مسيرِ محدود در زبان فارسييهفاضا
و دوري نقطه،»از«ي صادقي حرف اضافهي گفتهبه بنا شدن از جايي شدن يا جدا شروع

ه»به«يفهحرف اضا).8مثال( كند يا چيزي را بيان مي  و دف آن را بيـان جهت حركت
مي»تا«يفه حرف اضا6).9مثال(كند مي و انتهاي حركت را بيان ).10مثال(كند مقصد
. علي از دانشگاه برگشت.8
. حسن به خانه آمد.9

. حسن تا مدرسه دويد.10
نمـا ناميـده مقالـه عناصـر مكـان دوم عناصر فضايي شامل عناصري است كه در ايني طبقه

دو مي و به صـورت اول بـهي طبقـه ايـن عناصـر در زيـر: شـوند تقـسيم مـي،طبقه زيرشوند
مي،اختياري از كسره اضافه و عبارتند ي عناصـر زيرطبقـه.»تو، رو، جلو، پهلو، بالا«: پذيرند

ميي صورت اجباري با كسرهدوم به برخي از اعضاي اين طبقـه عبارتنـد. شونداضافه همراه
مي،يكي شمارهجدول.»...داخل، ته، پشت، كنار«: از .دهد عناصر فضايي را نشان
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 عناصر فضايي در زبان فارسي-1ي جدول شماره

نما عناصر مكان  
 حروف اضافه

 دومي زيرطبقه اولي زيرطبقه

 بيرون)ي(تو بر
 بين)ي(رو در
 پايين)ي(پهلو به
 پشت)ي(جلو از
...كنار تا  

و زبان دستور نظـر اتفـاق،نمـا دستوري عناصر مكاني مقولهيرهشناسان دربانويسان
ميبه. ندارند وجـود دو مفهـوم) الـف:به سه علت اسـت رسد كه اين اختلاف نظر نظر

و به  آن متفاوت از اين عناصر و عنـصري هـا بـه دو مقولـه تبع آن تعلقّ  متفـاوت اسـم
وجـود)جو هـا وجود شباهت صوري بين برخي از اين عناصـر بـا اسـم)ب؛نمامكان

 به بررسـي اجمـالي،در ادامه. شباهت صوري بين برخي از اين عناصر با حروف اضافه 
.پردازيم اين سه عامل مي

 نمامفهوم عناصر مكان.2.1

داند كـه ماننـد نما را عناصري مي عناصر مكان) 1996(سوانونيس به پيروي از جكنداف
مي،هايي از يك شيء بخش هاي معيـار يـك شـيء ماننـد خلاف بخشبر اما؛كنند رفتار

بر. فاقد شكل معيني هستند،دسته يا پايه  هـاي متقـارن مبناي قياس با محـور اين عناصر
همـين بـه. كننـد هاي آن شيء دلالـت مـي يك شيء به نواحي اطراف آن شيء يا به مرز 

را،دليل  مثـال رايبـ)50: 2006سـوانونيس،(. نامـدمي(axial parts) وي اين عناصر
و، پايين-مبناي محور تقارن بالابر» پايين«و» بالا«نما مانند مكان بعضي از عناصر  به بالا
، عقـب-مبناي محور تقارن جلـوبر،»عقب«و» جلو«برخي مانند. كنند پايين دلالت مي

و عقب دلالت مي و برخي مانند به جلو ا مبنـاي مجموعـهبر» اطراف«و» كنار«كنند ز اي
و حواشي را تعريف مـي محور،دهنده تمايزي هاي پيچيده معيار . كننـد هاي افقي، اطراف

 اين عناصر به مفهوم بخشي از يك شـيء باشـند، يـك اسـم اگرسوانونيس معتقد است
در؛شوندمحسوب مي  يـك،كه به فضاي اطـراف يـك شـيء دلالـت كننـد صورتي اما

و وي بـه. شـوند نما محسوب مي عنصر مكان منظـور تمـايز نهـادن بـين كـاربرد اسـمي
هم،نمايي اين عناصر در زبان انگليسي مكان آيـي بـا حـرف تعريـف از معيارهايي مانند
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و معرفه، هم مي... آيي با پسوند جمع (Ayano) انويآ) 2001آيانو،.ك.ر(.كنداستفاده
زبز با بررسي عناصر مكان ني ونانما در  مشابهيي به نتيجه،ژاپنيهاي انگليسي، سراني

 كاربرد اسمي ايني دهندهكه معيارهاي تمايز با توجه به اين) همان.ك.ر(.يابددست مي
به كلمات از كاربرد آن نما از يك زبان به زبان ديگر متفاوت اسـت، عنوان عناصر مكانها

به در اين  بررسـي ايـن عناصـر.پردازيمها نميآنهب، كلامي منظور جلوگيري از اطاله جا
و آيانو مـي دهد بر در زبان فارسي نشان مي  را مبناي آراء سوانونيس تـوان ايـن عناصـر
و بر نظر اشاره مي مفهومي كه به بخشي از شيء مورد) الف: داراي دو مفهوم دانست   كند

مي موردي كلمه،مبناي آن ب نظر يك اسم محسوب و مفهـومي كـه بـه فـضاي) شـود
و بـر با ارجاع به بخـشي از آن شـيء اشـاره مـي تعريف شده  آن كنـد ي كلمـه،مبنـاي

مي يك عنصر مكان،نظر مورد به» پشت«ي واژه) الف11(ي در جمله. شودنما محسوب
در»در«مفهوم بخشي از و نه فضاي پشت ايـن)ب11(ي كـه در جملـه حاليدر؛است

يـك) الـف11(ي در جملـه» پـشت«س، اسااينبر. مفهوم فضاي پشت در است واژه به 
و در جمله ميمكان يك عنصر)ب11(ي اسم :شود نما محسوب

.لطفا پشت در هم يه دستي بكش! حسن آقا) الف.11
. حسن پشت در ايستاده)ب

نمـا، عناصـري بـا پيروي از سوانونيس منظـور از عناصـر مكـانبه،در اين پژوهش
.است)ب11(ي در جمله،»پشت«مفهوم 

و گروه عناصر مكاني مقايسه.2.2 ايهاي حرف اضافهنما

 قبل از متمم خود واقـع،نما مانند حروف اضافهو قمشي عناصر مكان طبق نظر سميعيان
بر؛شوندمي از اضـافه بـين عناصـر مكـاني وجود كـسره،خلاف حروف اضافه اما نمـا

آني زيرطبقه و متمم حـذف)ب12( در عبـارت، مثـالايربـ. هـا اجبـاري اسـت دوم
و در عبارتي كسره به غيردسـتوري شـدن منجر، اضافهي افزودن كسره)ب13( اضافه

ميساخت :گرددهاي حاصل
 پشت ديوار) الف.12

 پشت ديوار*)ب
 در كوچه) الف.13

 درِ كوچه*)ب
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و مـتمم آن طبقـه او نما از زير اضافه بين عناصر مكاني اما وجود كسره  اختيـاري،ل

).14مثال( است
در)ي( جلو.14

و حـروف اضـافه عناصر مكاني دهندهويژگي ديگر تمايز  سـمعياني گفتـه بـه بنـا،نمـا
در(نما آيي اختياري متمم با عناصر مكان باهم ب در)16و15مثال آيـي هـم مقابل بـا،

)1994و 1983 سميعيان،.ك.ر().ب17مثال( متمم با حروف اضافه است اجباريِ
. رفت بالاي درخت) الف.15

( رفت بالا)ب )30: 1994سميعيان،.
. بردم توي اتاق) الف.16

تو)ب )30همان،(. بردم
. سپيده در اتاق نشست) الف.17

.سپيده در نشست*)ب
مي علاوه و قمشي نشان م بر اين سميعيان تواننـد در جايگـاه نمـا مـي كـان دهنـد عناصـر

واقـع)ب18مثـال(و جايگـاه مفعـول) الف18مثال(داراي حالت، همچون جايگاه فاعل 
و مفعول هاي حرف اضافه گرفتن گروه كه قرار حاليدر؛شوند ترتيـببه،اي در جايگاه فاعل

ميدستوري شدن ساختبه غير منجر)ب19(و) الف19(در جملات  .ددگرهاي حاصل
.زيرِ ميز كثيف است) الف.18

( زير ميزُ تميز كردم)ب )57: 1996قمشي،.
)32: 1994سميعيان،(.در گنجه كثيفه*) الف.19

ر ديدم*)ب .در گنجه
و حروف اضافه عناصر مكاني دهندهآخرين ويژگي تمايز ست كه برخلافاآن،نما

 رايب. تواند ظاهر شود ديگري نميي نما قبل از حروف اضافه، حرف اضافه عناصر مكان 
 يك حرف،نماقبل از عنصر مكان)ب20(ي برخلاف جمله) الف20(يهمثال در جمل

7)20(.تواند ظاهر شوداضافه مي

 در جلوي اتاق) الف.20
 در اتاق)به*()ب

و عناصر مكان، بدين ترتيب در تفاوت رفتاري حروف اضافه بـا چهـار رابطـه نمـا
آن اضافه، باهمي ها با كسره آيي آن ويژگي باهم  ها با متمم، وقـوع در جايگـاه داراي آيي
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و با آنهمحالت،  عناصـري بنـدي دوگانـه شاهدي بر تاييد طبقه،ها با حروف اضافه آيي
. طبق جدول يك است،فضايي زبان فارسي

و اسم عناصر مكاني مقايسه.2.3  نما

تواننـد بـا اسمي مـي هاي مانند گروه،21ي در جمله»تو«نما مانند برخي از عناصر مكان
. همراه شوند،صفات اشاره

. ليوانُ اين تو گذاشتم.21
درمي،نما مانند اسم عناصر مكان،بر اين علاوه ،22ي شـماره جملـه توانند همچون

. كار روندبه»ها-«با پسوند
)86: 1381ابوالحسني چيمه،(. بالاهاي ديوار شعار نوشته بود.22

تواننـد بـا تمـامي نمـا نمـي دهـد عناصـر مكـان نـشان مـي از سوي ديگر، سميعيان
و بدين ترتيب توصيف گيـرد ايـن كلمـات اسـم نتيجـه مـي،گرهاي اسمي همراه شوند

آن) 1994و 1983سميعيان،.ك.ر(. نيستند كـه اسـم اما ما معتقديم يـك عنـصر بـراي
ه قمـشيكـ همچنـان. هاي اسـم را داشـته باشـد لازم نيست تمام ويژگي،محسوب شود 

هـاي اسـمي شـرط لازم عـضويت در گـر آيي با تمام توصيف امكان باهم،دهدنشان مي
،كه يك اسم معنـي اسـت» بزرگي«ها مانند كه حتي برخي از اسم چرا؛مقوله اسم نيست 

و يا بند موصولي همراه شودنمي )58: 1996قمشي،(.تواند با شاخص مقدار
و تفاوت با توجه به شباهت و عناصر مكان هاي ها نما با حروف اضـافه از يـك سـو

و تفاوت شباهت كنـيم عناصـر اسمي از سوي ديگر، پيشنهاد مـيي ها با مقوله هاي آن ها
]اي مقولـهي گذار از مقوله اسمي بـا مشخـصه حال اي در نما مقوله مكان ]NV +−  بـه,
]اي مقولهي حرف اضافه با مشخصهي مقوله ]NV −− 8. هستند,

 نماحذف حروف اضافه قبل از عناصر مكان.3

و عناصر مكان  همراهي ايـن حـروف9.نما وجود دارد تركيبات متنوعي از حروف اضافه
و مـسير كمـك مـي نما بـه بيـان دقيـق اضافه با عناصر مكان در. كنـد تـر مفـاهيم مكـان

و عناصر مكانفضي هاي حاصل از همراهي حروف اضافه زنجيره نما، امكان حـذف ايي
تـر از سـاير حـروف اضـافه بـيش» بـر«و»در«،»به«ي يا عدم بازنمايي سه حرف اضافه 

 فـضايي قبـل از عناصـري به بررسي علت حـذف حـروف اضـافه،در اين بخش. است
ميمكان .پردازيم نما
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بري فرضيه.3.1  ابوالحسني چيمهيمبناي آرا حشو معنايي

 نمـا بـر فضايي قبل از عناصر مكاني حسني چيمه معتقد است حذف حروف اضافه ابوال
مي گيري از حشو پيشي با انگيزه،مبناي اصل اقتصاد ي وي بـدون ارائـه. گيردصورت

و عناصـر مكـاني مند از حشو معنـايي بـين حـروف اضـافه تعريفي نظام ،نمـا فـضايي
در)ب23(ي ساختي جمله خوش بد را مبنـاي حـشو معنـاييبر)ب24(اختيسمقابل

:كندتوجيه مي
بر) الف.23 .روي تخته سياه نقاشي كشيد علي

( علي روي تخته سياه نقاشي كشيد)ب )91: 1381ابوالحسني چيمه،.
از) الف.24 .روي تخته سياه نقاشي را پاك كرد علي

)91 مان،ه(.علي روي تخته سياه نقاشي را پاك كرد*)ب
به» روي«نمايو عنصر مكان»بر«ي وي حرف اضافه هـاي داراي مشخصه،ترتيبرا

:داندمي26و25ي شده در شمارهمعنايي ذكر
. رو يا فوق بودن)ب؛ حضور در مكان) الف.25
. رو يا فوق بودن)ب؛ حضور در مكان دو بعدي) الف.26

و25 جمـلاتدر»رو«و» بـر«هـاي معنـايي سان بودن مشخـصه با توجه به يك وي سپس
مي،26 مي، وجود حشو معنايي بين اين دو عنصر،گيرد نتيجه شود طبق اصـل اقتـصاد باعث

،27ي شـماره. كـافي باشـد، تنها يكي از اين عناصر براي رساندن مفهوم مورد نظر،در زبان 
مي»زا«هاي معنايي حرف اضافه مشخصه :دهد را طبق نظر ابوالحسني چيمه نشان

( خروج از منبع)ج جدا شدن از منبع)ب: حركت از منبع) الف.27 )26همان،.
] مكـان-[صـورت را بـه»از«وي ويژگي معنايي خروج از منبع براي حـرف اضـافه

وي ترتيب طبق بدين. دهدنشان مي رسـاند، ايـن را مـي» مكان«اگرچه مفهوم»از«،نظر
و وجود داشتن«معناي مفهوم به  به؛ نيست» حضور، رسيدن و بلكه معناي منبع حركـت

آن به و جدا شدن«،تبع هـاي معنـايي كـدام در مشخـصه است كـه هـيچ» خروج، نبودن
اساس، نبـود حـشو معنـايي اينبر. وجود ندارد26ي شمارهدر»رو«نماي عنصر مكان 

را24ي در مواردي مانند جملـه»رو«و»از«بين دو عنصر  ، حـذف ايـن حـرف اضـافه
نمـا ساده قبل از عناصر مكاني او حذف حروف اضافه،بدين ترتيب. سازدغيرممكن مي

آن را بر  مي مبناي وجود حشو معنايي بين مي،در ادامه. كندها تبيين  دهـيم صـرف نشان
و توانـد نمـي،تنهـايي نمـا بـهر مكـان عناص وجود اشتراك معنايي بين اين حروف اضافه
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 بلكه امكان حذف اين حروف؛نما تبيين كند حذف حروف اضافه را قبل از عناصر مكان
وجود اشتراك معنايي بين) الف: وابسته به دو عامل است،نمااضافه قبل از عناصر مكان

و عناصر مكان  ب حروف اضافه و  بررسـي كـه با توجه به ايـن. معنايي فعلي طبقه) نما
مي عامل اول در اين پژوهش بر و ايوانس صورت گيرد، ابتدا بـه معرفـي مبناي آراء تيلر

و سپس طبقه اين دو زبانياجمالي آرا  و ارائه شناس ي بندي عناصر فضايي زبان فارسي
برتعريفي نظام آن مند از حشو معنايي مي مبناي چارچوب نظري گاه نـشانآن. پردازيمها

دا  نما، فضايي قبل از عناصر مكانيد در تبيين علت امكان حذف حروف اضافه خواهيم
. توان ناديده گرفت معنايي فعل را نيز نميي طبقه

دري فرضيه.3.2 و ايوانسيچارچوب آرا حشو معنايي  تيلر

و ايوانسيمعرفي آرا.3.2.1  تيلر

و ايوانس به و عناصـر مكـاني منظور بازنمايي معناي حروف اضـافه تيلر و نمـا فـضايي
و صـحنه(spatial scene) فـضاييي هـا، از مفـاهيم صـحنه بنـدي آن طبقه  متعـارفي،

(proto-scene)بنـدي بازنمـايي انتزاعـي يـك پيكـر، متعارفي صحنه. كننداستفاده مي
 اسـت كـه متداول در جهان واقع(spatio-physical configuration) فيزيكي-فضايي

اين بازنمايي انتزاعي متشكل از عناصـر. از دستگاه پردازش مفاهيم در انسان است متاثرّ
عناصـر پيكربنـدي شـامل. اسـت(functional)و نقشي(configurational)پيكربندي 

ــر  ــان[ (trajector(TR))پيكـ ــب آرا درfigureهمـ ــالمييقالـ ــه])2000( تـ ، زمينـ
(landmark(LM)) ]همانground و رابطه])2000( تالمييقالب آرا در  مفهـوميي،

كه. است(conceptual spatial relation) فضايي  موقعيت آن نسبت پيكر عنصري است
مي،به زمينه و نـسبت بـه عنـصر زمينـه تواند جابه تعيين شده است،  معمـولاً،جـا شـود
 پيكـر جايي اسـت كـه موقعيـت قابل جابه عنصري غير، زمينه،مقابلدر.تر است كوچك

و زمينـه دلالـتي به رابطـه، مفهومي فضاييي رابطه. شودنسبت به آن تعيين مي  پيكـر
دوي صحنه،ترتيببدين. كندمي  متعارف نمايش يك مفهوم انتزاعيِ حاصـل از تركيـب

و رابطه و زمينه آني عنصر پيكر بر مفهومي فضايي بين مبناي تجربـه از جهـان واقـع ها
و ايوانس. است و زمينهي با توجه به رابطهتيلر  مبنـاي سـه معيـار محـوربر، بين پيكر

و زمينه(orientation)منديِ، جهت(vertical axes)عمودي  محـدودي پيكر يا زمينه
(bounded landmark) در. كننـدميبندي تقسيم، معناييي عناصر فضايي را به سه طبقه
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و طبقـهر فضايي زبـا عناص، با استفاده از اين سه معيار،ادامه بنـدين فارسـي را بررسـي

:كنيم مي

درطبقه.3.2.2 و ايوانسيچارچوب آرا بندي عناصر فضايي در فارسي  تيلر

و ايوانس بر تيلر و زمينـه در محـوري مبناي رابطه اولين دسته از عناصر فضايي را  پيكر
مي طبقه،عمودي و ايوانس،.ك.ر(. كنندبندي اي از اعضاي ايـن نمونهرايب) 2007تيلر

و پـايين«نمـاي توان به عناصر مكانمي،دسته در زبان فارسي  و حـرف» رو، زيـر، بـالا
و ايـوانس، صـحنهيمبناي آرابر. اشاره كرد»بر«ي اضافه  متعـارف ايـن عناصـري تيلر

مي،1صورت شكل فضايي به صـورت يـك بـه، پيكـر،در اين تـصوير. شود نشان داده
و زمينه توپي يرهدا خطـوط. ضـخيم سـياه نـشان داده شـده اسـت صـورت خـط بـه،ر

به نقطه مفهوم تعيـين مـرز دقيـق مفهوم فضاي نزديك يا مجاور به زمينه است، اما به چين
. نيـست» پـايين«و» زير«نماي، همچنين عناصر مكان»رو«و» بالا«نماي بين عناصر مكان 

ب1مبناي شكل بر و» زيـر«،»رو«،»بـالا«نمـاي عناصـر مكـاني وسـيلهه، محور عمودي
مي،»پايين« :شود به چهار بخش تقسيم

و(»پايين«و» زير«،»بر«،»رو«،»بالا«نماي متعارف عناصر مكاني صحنه:1شمارهشكل )130: 2007ايوانس،تيلر

 عمـودي نمـا در محـور برخـي از عناصـر مكـان،رسد در زبـان فارسـيمي نظرهب
بـر داشـتن توانـد عـلاوه مـي28ي جمله، مثال رايب. توانند جايگزين يكديگر شوند مي

 طاقچه، بـه مفهـوم گذاشـتن آن بـر»يبالا«مفهوم گذاشتن قاب عكس در فضاي ديوار 
آن»روي« و يا مي سطح فوقاني 29ي در جملـه. هم باشـد،گويند چه گاه سرِ طاقچه نيز

و يـا فـضاي تواندمي» پايين« نيز »زيـر«به مفهوم گذاشتن قاب عكس در بخش تحتاني
 10.كل طاقچه باشد

ُ بالاي طاقچه گذاشتم.28 . قاب عكس
ُ پايين طاقچه گذاشتم.29 . قاب عكس

بالا

بر/ رو

 زير

 پايين
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و ايوانس براي طبقه مندي پيكر يا زمينه جهت.بندي عناصر فضايي دومين معيار تيلر
ب،منديجهت. است و يا كنار به پيكر يا زمينه تخصيص مفاهيم جلو يا عقب، الا يا پايين

بر به تفكيك ماهيت مفهومي مورد است كه منجر  . مبنـاي نبـود تقـارن در آن اسـت نظر
 ـگردصـورت نامتقـارن مـي به درك يك ماهيت بـه هايي كه منجر شاخص بـه بـسته،دن

و تعامل انسان با شيء مورد  و ايـوانس تيلـيقالب آرادر. هستندنظر چگونگي ادراك ر
مبنـاي معيـار بـر» پـايين«و» بـالا«،»بـه« عناصـر فـضايي،گمان ما در زبان فارسـي به

ميي يك طبقه،مندي پيكر جهت و عناصر فضايي ماننـد معنايي محسوب ،»جلـو«شوند
 يك طبقه،مندي زمينه مبناي معيار جهتبر ...و»بعد«،»قبل«،»روهروب«،»پشت«،»عقب«

ت ميمعنايي را .دهندشكيل
و يك پيكر جهـتي يك زمينهي حاصل رابطه» بالا«نماي عنصر مكان منـد نامتقارن
مي،است كه در آن  و ايوانس از بـدن. كند عنصر پيكر در جهت بالاي زمينه حركت تيلر

نمـاي فـضايي عناصـر مكـاني نمايش زمينه در صـحنه برايعنوان چارچوبي انسان به 
را» بـالا«نمـاي متعارف عنـصر مكـاني صحنه2شكل. كنندفاده مي است» پايين«و» بالا«

ميي آدمك زمينه،در اين شكل. دهدنشان مي به نامتقارن را نشان و سر آن صـورت دهد
و توجه به نيمهي دهنده نشان، سياه توپري يك دايره  ي دايـره. بالاي آدمك استي تاكيد

و پيكان به ب سياه كوچك توپر پيكر مي،الاسمت .دهد جهت حركت آن را به بالا نشان
و ايوانس،(» بالا«نماي صحنه متعارف عنصر مكان:2ي شمارهشكل )137: 2007تيلر

و يـكي يـك زمينـهي حاصل رابطه» بالا«مانند» پايين«نماي عنصر مكان  نامتقـارن
بر. مند است پيكر جهت ي پيكـر در صـحنه عنـصر،»بـالا«نماي خلاف عنصر مكانليكن

نمـاي صحنه متعارف عنصر مكان3 شكل. كندمتعارف در جهت پايين زمينه حركت مي
مي» پايين«  نامتقـارن را نـشاني آدمـك زمينـه2 مانند شكل،در اين شكل. دهدرا نشان

بر. دهدمي و سـر آن بـه2خلاف شكل ليكن ، در ايـن نمـودار پاهـاي آدمـك برجـسته
ي دهـد نيمـه اين وضعيت نشان مـي. نشان داده شده است،الي توخي صورت يك دايره
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بهي دايره. پايين آدمك مورد توجه است و پيكان ،سـمت پـايين سياه كوچك توپر پيكر

.دهدجهت حركت آن را به پايين نشان مي
و ايوانس،(» پايين«نماي صحنه متعارف عنصر مكان:3ي شمارهشكل )142: 2007تيلر

ي حاصل وجـود يـك رابطـه،در زبان فارسي»به«ي متعارف حرف اضافهي صحنه
به مند به فضايي بين يك پيكر جهت  نـشان داده،4صورت شـكل سمت زمينه است كه

و دايره، خط برجسته،در اين نمودار. شودمي مي، سياه توپري زمينه . دهـد پيكر را نشان
ميپيكان جهت حركت پيكر را نسبت به زمينه نش .دهدان

و ايوانس،(»به« متعارف حرف اضافهي صحنه:4ي شمارهشكل )148: 2007تيلر

تـوان حاصـلمي،»به«ي را مانند حرف اضافه»از«ي متعارف حرف اضافهي صحنه
و زمينه دانست، بـا ايـن تفـاوت كـه فضايي بين يك پيكر جهتي وجود يك رابطه  مند

و ايـوانس، از جملـهيچـارچوب آرادر. از زمينه اسـت سمتي غير جهت پيكر به   تيلـر
 تشكيل،مندي زمينه نسبت به پيكر مبناي جهت نمايي كه در زبان فارسي بر عناصر مكان

ميي يك طبقه مي معنايي را . اشـاره كـرد  ...و»عقـب«،»پـشت«،»جلـو«توان به دهند،
منـد جهتي بين يك عنصر زمينه فضاييي حاصل وجود رابطه» جلو«نماي عنصر مكان

 متعـارفي در صـحنه. مندي عنصر پيكر اسـت نظر از جهت صرف،طرف عنصر پيكر به
و بيـضيي دايره،5نما در شكل اين عنصر مكان . دهـد زمينـه را نـشان مـي، عنصر پيكر

آن نشان،جهت پيكان درا دهنده . جلو عنصر زمينه واقع شـده اسـت ست كه عنصر پيكر
بهعباربه .مند است جهت،طرف عنصر پيكرت ديگر، عنصر زمينه

و ايوانس،(» جلو«نماي متعارف عنصر مكاني صحنه:5ي شمارهشكل )170: 2007تيلر
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مندي زمينـه نـسبت بـه پيكـر مبناي جهتبر،»جلو«مانند» پشت«نماي عنصر مكان
،6نمـا در شـكل عنصر مكان متعارف ايني شود با اين تفاوت كه در صحنه توصيف مي 

عبـارت ديگـر، عنـصر پيكـر در بـه. واقع شده اسـت،عنصر پيكر در پشت عنصر زمينه
 قرار،طرفي غير از عنصر پيكر جايگاهي واقع شده است كه جهت جلوي عنصرِ زمينه به 

و دايره، كوچكي دايره،در اين نمودار. دارد روي پيكان بـر. زمينه است، بزرگي پيكر
به جهت،ينهزم مي طرفي غيرمندي آن را .دهداز پيكر نشان

و ايوانس،(» عقب«و» پشت«نماي متعارف عناصر مكاني صحنه:6ي شمارهشكل )170: 2007تيلر

و ايوانس براي معرفّي سومين طبقه ، معنايي عناصر فضايي زمينـهي معيار ديگر تيلر
ري ايشان زمينه. محدود است ميا زمينه محدود دانند كه داراي يـك بخـش درونـي، اي

و يك بخش بيروني باشد  ،طـور متعـارف محـدود بـهي عبارت ديگر، زمينـهبه. يك مرز
و جعبه استيشامل اشيا ، محدود بودن يك زمينـه،اينبر علاوه. سه بعدي مانند اتاق

 يـك، انـساني بـه مبنـاي تجر بلكه بـر؛شودمبناي شكل هندسي آن تعيين نمي صرفاً بر
ميي زمينه به محدود نشده از جمله عناصر فضايي كـه. تعبير شود،صورت محدود تواند

،»داخـل«،»درون«،»تـو«،»در«تـوان بـه گيرند، مي در زبان فارسي در اين طبقه قرار مي 
و» درون«،»در« متعارف عناصر فضاييي صحنه،7شكل. اشاره كرد،»خارج«و» بيرون«
مي» داخل« آن دهدرا نشان و عنـصري وسيلهبه، عنصر زمينه،كه در  خطوط ضخيم سياه

. نشان داده شده است، سياه توپري يك دايرهي وسيلهبه،پيكر
و»درون«،»در«نماي متعارف عناصر مكاني صحنه:7ي شمارهشكل و ايوانس،(» داخل«، )184: 2007تيلر
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دي در صحنه ، عنـصر8در شـكل» بيـرون«و» خـارج«نمايو عنصر مكان متعارف

در ايـن شـكل، خطـوط. محـدود در خـارج قـرار داردي پيكر نسبت به عنـصر زمينـه
و دايره نقطه ميي چين زمينه .دهد سياه رنگ توپر پيكر را نشان

و ايوانس،(» خارج«و» بيرون«نماي متعارف عناصر مكاني صحنه:8ي شمارهشكل )201: 2007تيلر

بر،در اين بخش و ايـوانس بـا اسـتفاده از سـهيمبناي آرا نشان داديم چگونه  تيلر
و زمينه معيار معنايي محور عمودي، جهت و زمينه ميي مندي پيكر توان عناصـر محدود

 ايـني خلاصـه. بنـدي كـرد طبقـه، معنـاييي بـه سـه طبقـه، در زبان فارسيرا فضايي
ج طبقه : آورده شده است2ي شمارهدولبندي در

در طبقه:2ي شمارهجدول و ايوانسيچارچوب آرا بندي عناصر فضايي در زبان فارسي  تيلر

منديجهت  
زمينه

 زمينه پيكر محدود
محور

 عمودي

 معيار معنايي

 عناصر فضايي

- + - +  بالا

- + - +  پايين

- - - +  زير

- - - +  رو

- - - +  بر

... 

- + - -  به

- - + -  جلو

- - + -  پشت

- - + -  عقب

... 

+ - - -  در

+ - - -  درون

+ - - -  داخل

+ - - -  خارج

+ - - -  بيرون

... 
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بر،نما، جايگاه مكاني پيكر در ساير عناصر مكان2ي شمارهطبق جدول مبنـاي صرفاً
سهه بر با زمين رابطه شده در فضاي تقسيم   محور عمـودي،ي گانهمبناي يكي از محورهاي

و يا زمينه جهت مي نشانه، محدودي مندي گذاري جايگـاه كه نشانه حاليدر؛شودگذاري
وبر،»پايين«و» بالا«نماي مكاني پيكر در عناصر مكان  مبناي دو معيـار محـور عمـودي

ي جايگاه مكـاني پيكـر در ايـن گذارعبارت ديگر، نشانهبه. گيردمندي صورت مي جهت
بر نما نه دو عنصر مكان با زمينـه در طـول محـور رابطه شده در مبناي فضاي تقسيم تنها

متقارن در طول محـورناي با يك زمينه رابطه مندي پيكر در مبناي جهت عمودي، بلكه بر 
.گيردعمودي نيز صورت مي

دري بررسي فرضيه.3.2.3 و ايوانسيارچوب آراچ حشو معنايي  تيلر

و در اكنون با توجه به طبقه  تعريفيي نتيجه امكان ارائه بندي عناصر فضايي زبان فارسي
و ايوانس، بـه بررسـي فرضـيه مند از حشو معنايي بر نظام ي مبناي چارچوب نظري تيلر

و يك عنصر مكاني هاي متشكل از يك حرف اضافه حشو معنايي در زنجيره نما فضايي
دوي بـه وسـيله بندي عناصـر فـضايي مبناي معيارهاي معنايي طبقهبر. پردازيممي  ايـن

و يـكي هاي متشكل از يك حرف اضـافه شناس، حشو معنايي در زنجيره زبان  فـضايي
و عنصر مكـاني تعلقّ داشتن حرف اضافه،نماعنصر مكان ي نمـا بـه يـك طبقـه فضايي

خواهيم داد كه امكان حـذف حـرف اضـافه در برخـي نشان پيونددر اين. معنايي است
و عناصر مكـان رغم عليها ديگر از اين زنجيره  ،نمـا نبود حشو معنايي بين حرف اضافه

ي حذف حروف اضافه،گاه نشان خواهيم دادآن. سازداين فرضيه را با مشكل مواجه مي
. معنايي فعل نيز وابسته استي نما به طبقهفضايي قبل از عناصر مكان

ازي ملاحظه كرديم چگونـه حـذف حـروف اضـافه1-3 در بخش  فـضايي قبـل
ي مبناي اصل اقتـصاد بـا انگيـزهبر24و23 جملات نما در جملاتي مانند عناصر مكان

مي،گيري از حشو پيش ازي گانهبندي سه چارچوب طبقهدر. شود تبيين و ايـوانس  تيلـر
بنـدي براي طبقه،اصر فضايي، استفاده از يك معيار معنايي واحد يعني محور عمودي عن

در»رو«نمايو عنصر مكان»بر«ي حرف اضافه   تعلق ايـن دو عنـصر بـه يـك، نتيجهو
آن، معنايي واحدي طبقه و.ك.ر(. ها اسـت خود متضمن وجود حشو معنايي بين تيلـر

نمـاي قبل از عنصر مكان»بر«ي ان حذف حرف اضافه امك،بدين ترتيب) 2007ايوانس، 
آنبه»رو« مي علت وجود حشو معنايي بين و ايوانسيقالب آرادر. شودها تبيين ، تيلر

 منـد بـه فضايي بين يك پيكر جهتي گر رابطه بيان،24در جملات»از«ي حرف اضافه
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از اينبر. از زمينه است سمتي غير  يك معيار معنـايي واحـد بـراي اساس، عدم استفاده

به»رو«نمايو عنصر مكان»از«ي حرف اضافه آنو آن،تبع ،هـا نبود حشو معنايي بـين
وجـود. گـرددمي»رو«نماي قبل از عنصر مكان»از«ي مانع از امكان حذف حرف اضافه

بر،مواردي از اين دست  بـ مبنيي ييد فرضيهتأ شاهدي ين بر لزوم وجود حشو معنـايي
و عناصر مكاني حروف اضافه  نيـاز حـذف حـروف عنـوان شـرط پـيش نمـا بـه فضايي

مي فضايي قبل از عناصر مكاني اضافه . شودنما نيز محسوب
و ايـوانس علـيدر، اما در برخي از موارد رغـم نبـود حـشو چارچوب تحليل تيلر

و عنصر مكاني معنايي بين حرف اضافه  ، فـضاييي نمـا، حـذف حـرف اضـافه فضايي
 شـامل، اولي دسـته:شـوند بررسـي مـي،طبقـه اين مـوارد در دو زيـر. پذير است امكان

و يك عنصر مكـاني هاي متشكل از يك حرف اضافه زنجيره  نمـا اسـت كـه بـر فضايي
و ايوانس در يك طبقهي گانهبندي سه مبناي طبقه مي، معناييي تيلر .ك.ر(؛ شـوند واقع

و ايوانس، به) 2007تيلر ،كارگيري يك معيار معنايي واحد بـه دو صـورت متفـاوت اما
مي مانع از حشو معنايي بين آن هـر» بيـرون«و»در«،30ي در جمله، مثال رايب. گرددها

 معنـاييي يـك طبقـهو جـز، محـدودي مبناي يك معيار معنايي واحد يعني زمينه دو بر 
و هر دو بيان واحد محسوب مي وي گر يك رابطه شوند  فضايي بـين يـك عنـصر پيكـر

در. محدود هستندي يك زمينه عنـصر پيكـر»در«مورد حرف اضـافه كه در حالي ليكن
 عنصر پيكـر در خـارج،»بيرون«نماي مورد عنصر مكاندرون زمينه محدود قرار دارد، در 

نمـايو عنـصر مكـان»در«ي اين تمـايز معنـايي بـين حـرف اضـافه. از زمينه قرار دارد
مي» بيروندر«ي در زنجيره،»بيرون« . گـردد مانع از ايجاد حشو معنايي بين اين دو عنصر

.پذير استامكان»در«ي حذف حرف اضافه، حشو معناييي خلاف فرضيه اما بر
.بيرون نشست)در( علي.30

و يـك عنـصري هاي متشكل از يك حرف اضافه شامل زنجيره، دومي دسته  فضايي
برنما است مكان سهمبناي طبقه كه و ايوانس به دو طبقه معنـايي متفـاوت بندي گانه تيلر

و ايوانس،.ك.ر(.تعلق دارند  » بيرون«نمايو عنصر مكان»به«حرف اضافه) 2007تيلر
و زمينـه مبناي معيار معنايي جهت ترتيب بر به  معنـاييي بـه دو طبقـه، محـدودي منـدي

منـد فضايي بين يك پيكر جهتي گر رابطه بيان»به«ي حرف اضافه. متفاوت تعلق دارند
 فـضايي بـيني گر رابطه بيان،»بيرون«نماي كه عنصر مكان حاليدر؛طرف زمينه است به

و يك زمينه بهي يك عنصر پيكر اي كـه عنـصر پيكـر در خـارج از گونه محدود است،
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» بـه«ي يي بين حرف اضـافه رغم نبود اشتراك معنا علي. واقع شده است، محدودي زمينه
به» بيرون«نمايو عنصر مكان آنو  نبود حشو معنايي بين اين دو عنصر، بـرخلاف،تبع

،»بيـرون«نمـاي قبل از عنصر مكـان»به«ي حشو معنايي حرف اضافهي بيني فرضيه پيش
:تواند حذف شودمي
. بيرون رفت)به( علي.31

 وابـسته، معنـايي فعـلي بـه طبقـه، مواردرسد حذف حرف اضافه در اين نظر مي به
علت وجود حشو معنايي بينبه،عبارت ديگر، حذف حرف اضافه در اين مواردبه. است

و نه به  و فعل جمله است و حرف اضافه علت وجود حشو معنـايي بـين حـرف اضـافه
 حـرف،نمـا فضايي قبـل از عنـصر مكـاني حرف اضافه31ي در جمله. نماعنصر مكان 

مي،است كه بر مسير»به«يفهاضا و فعل دلالت و راپاپورتبه بنا» رفتن«كند نظر لوين
و لوينو  ذا،راپاپورت  verb of inherently directed)نمـا مـسيرات يك فعل حركتي

motion))،و راپاپورت و لوين،؛252: 1992؛147: 1995 لوين و)7: 1998 راپاپورت
و.ك.ر(. مـسير اسـت، ديگـر عبـارت منـدي يـا بـه داراي ويژگي معنايي جهت لـوين

و لـوين،.ك.ر؛1992،1995،2005راپاپورت،  يچـارچوب آرادر)1998 راپـاپورت
و ايوانس حرف اضافه  نـسبت بـه،مندي پيكر فضايي جهتي گر رابطه نيز بيان»به«تيلر

 دربرداشـتن مفهـوم بـا» بـه«يو حـرف اضـافه» رفـتن« فعل،بدين ترتيب. زمينه است
از» بـه«يو امكـان حـذف حـرف اضـافه است داراي اشترك معنايي،مندي جهت قبـل

و فعـل» بـه«ي مبناي وجود حشو معنايي بين حرف اضافهبر،»بيرون«نماي عنصر مكان 
مي،»رفتن« .شود تبيين

»در«ي حـرف اضـافه،نما فضايي قبل از عنصر مكاني حرف اضافه،30ي در جمله
و فعـل است كه بر مكان دلالـت مـي و) 2000( تـالمييمبنـاي آرا بـر» نشـستن«كنـد

گـر مكـان رويـدادو بيان (posture verbs) افعال وضعيت بدنوجز) 1990(جكنداف
و راپـاپورت ايـن افعـال را افعـال پيكربنـدي فـضايي. حركتي اسـت   spatial)لـوين

configuration verbs) و راپا(.نامندمي ويمبناي آرابر)97: 1995 پورت،لوين  تيلـر
و يك زمينهي رابطهگر نيز بيان»در«ي حرف اضافه،ايوانس  فضايي بين يك عنصر پيكر

. واقـع شـده اسـت،طور ثابت در درون زمينه اي كه عنصر پيكر به گونهمحدود است، به
و ايوانس،( يف اضـافهو حـر» نشستن«مفهوم مشترك مكان در فعل) 184: 2007تيلر
به»در« آنو را»در«ي امكان حذف حـرف اضـافه، حشو معنايي بين اين دو عنصر،تبع
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مي،30ي در جمله،»بيرون«نماي قبل از عنصر مكان مي. كند تبيين به اين تحليل را توان

: تسري داد33و32جملات 
.جلو آمد)به( علي.32
.جلو ايستاد)در( علي.33

و بررسي مي،33تا30جملات مقايسه  فـضاييي دهد حذف حـروف اضـافه نشان
و بـه نما به قبل از عناصر مكان  حـشو معنـايي بـين،تبـع آن علت وجود اشتراك معنـايي

و فعل جملهي حروف اضافه اما قبل از تعميم دادن اين نتيجـه. پذير است امكان، فضايي
، لازم اسـت حـذف حـرف نمـا به ساير موارد حذف حروف اضافه قبل از عناصر مكـان 

در» روي«نماي قبل از عنصر مكان»بر«ي اضافه و ايـوانسيچـارچوب آرا را نيز  تيلـر
و تبيين نماييم درمينظربه. بررسي و»بر«ي متشكل از حرف اضافهي مورد زنجيره رسد

امكـان نقشي در امكـان يـا عـدم، معنايي فعل در جملهي طبقه» روي«نماي عنصر مكان
 كـار تواند با افعال متنوعي به كه اين زنجيره مي نكند؛ چرا ايفا»بر«ي حذف حرف اضافه 

و در ساير موارد نيز حرف اضافه ي نمونـه، طبقـه براي. تواند حذف شودمي»بر«ي رود
گر حالت بـدن افعال بيان، مثال رايب. تواند بسيار متنوع باشدمي34يهمعنايي فعل جمل

ماننـد (verb of manner of motion)نمـا حالـت، افعـال حركتـي»ادنايـست«ماننـد 
ذا»رقصيدن« و يا افعال حالتي ماننـد»رفتن«نما مانند مسيرات، افعال حركتي ،»خوابيـدن«،

و در تمام موارد كاربه،توانند در اين جمله اي از افعالي هستند كه مي نمونه  حـرف،روند
شومي»بر«ي اضافه .دتواند حذف

.خوابيد/ رفت/ رقصيد/ روي سكو ايستاد)بر( حسن.34
و ايوانس هر دو عنصريقالب آرا در مبناي يك معيار معنـاييبر» روي«و»بر« تيلر

و زمينه در محور عموديي واحد يعني رابطه   معنايي واحـد تعلـقي به يك طبقه، پيكر
و طبق شكل آن،1دارند يك ويژگي معنايي و ايوانس،.ك.ر(. سان است ها ) 2007تيلر

به،مواردي از اين دست در و آن وجود انطباق كامل معنايي بين اين دو عنصر  حـشو،تبع
 فـضايي قبـل از عناصـري به امكان حـذف حـرف اضـافه منجر،ها كامل معنايي بين آن

» روي«و»بر«توان انطباق كامل معنايي بين دو عنصرمي،بدين ترتيب. گرددنما مي مكان
آن:را داراي دو پيامد دانست مي اول خلاف سـاير مـوارد شود بر كه اين وضعيت باعث
نمـاي قبل از عنصر مكـان»بر«ي حذف حرف اضافه،33تا30بررسي شده در جملات 

گاه بين حرف اضـافههر،مقابلدر. پذير باشد امكان،نظر از نوع فعل جمله صرف» روي«
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او عنصر مكان و به نماي بعد آنز آن انطباق كامل معنايي  حشو كامل معنايي وجـود،تبع
 معنـاييي نمـا بـه طبقـه فضايي قبل از عناصر مكـاني نداشته باشد، حذف حرف اضافه

و عنـصر» بـر«ي پيامد ديگر انطباق كامل معنايي بـين حـرف اضـافه. وابسته است،فعل
دراآن» رويبر«ي در زنجيره» روي«نماي مكان  بـرخلاف ديگـر، ايـن زنجيـره ست كه

و عنصر مكاني هاي متشكل از يك حرف اضافه زنجيره  تـا30نمـا در جمـلات فضايي
-كه در زنجيره حاليدر. وجود دارد» روي«و»بر« امكان حذف هر يك از دو عنصر،33

و نه عناصـر مكـاني تنها امكان حذف حرف اضافه،هاي ديگر . نمـا فضايي وجود دارد
مي)ج35(و)ب35(جملات » روي«و» بـر«دهد حذف هـر يـك از دو عنـصر نشان

مي)ج36(و)ب36(كه جملات حاليدر؛پذير است امكان دهد تنها حـذف حـرف نشان
و نه عنصر مكانامكان»به«ي اضافه .»بالا«نماي پذير است

بر) الف.35 .روي تخته سياه نقاشي كشيد علي
سي علي)ب .اه نقاشي كشيدروي تخته
بر)ج . تخته سياه نقاشي كشيد علي

. علي به بالاي درخت رفت) الف.36
.علي بالاي درخت رفت)ب
. علي به درخت رفت*)ج

 به بررسـي چنـد مـورد از حـذف حـروف، حاضري پيش از به اتمام رساندن مقاله
مي فضايي قبل از عناصر مكاني اضافه شاهد نقـضي بـر تحليـل، ظاهرزيم كه به پردانما

 اما نشان خواهيم داد اين موارد نيز در چارچوب تحليـل 11.شده در اين مقاله هستند ارائه
نمـاي قبل از عنصر مكـان»در« حرف اضافه37ي در جمله. قابل تبيين هستند،شدهارائه

و ايوانسيچارچوب آرادر. حذف شده است،»جلو« و عنـصر»در« حرف اضافه، تيلر
و جهـتي ترتيب متعلق به طبقهبه،»جلو«نماي مكان منـدي زمينـه معنايي زمينه محدود

و ايوانس،.ك.ر(. هستند دو اينبر) 2007تيلر اساس، تعلق اين دو عنصر فـضايي بـه
آنبه، معنايي مختلفي طبقه مي مفهوم نبود حشو معنايي بين . شودها محسوب

.وي ماشينهجل)در( گاري.37
ي رود حـذف حـرف اضـافه انتظـار مـي،شده در اين مقاله پيشنهادي با توجه به فرضيه

در. وابـسته باشـد، معنـايي فعـلي به طبقه،37ي در جمله»در« يقالـب آرا ايـن وضـعيت
 داراي تـابع مفهـومي،كه فعل بودن در جملاتي از ايـن دسـت چرا؛شودجكنداف تاييد مي
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BE ن و طبق وي بوده و b1990جكنـداف،.ك.ر(. كنـد بر مكان يك شيء دلالـت مـي،ظر

و»در«و حـرف اضـافه» بـودن«بدين ترتيب، وجود مفهوم مشترك مكـان در فعـل) 2002
قبل از عنـصررا»در«ي امكان حذف حرف اضافه،تبع آن حشو معنايي بين اين دو عنصر به

مي،37ي در جمله،»بيرون«نماي مكان  ديگـري اسـت كـهي جملـه،38ي جمله.دكن فراهم
و عنصر مكانجهت معنايي پيكري متعلق به طبقه»از«ي حرف اضافه،در آن » تـو«نمـاي مند

و، معنايي زمينهي متعلق به طبقه :نبود حشو معنايي استاز اين رو، محدود
.توي اين كلاس صندلي بيرون آورده)از(* حسن.38

 حـشو،»از«يو حرف اضافه» بيرون آوردن«سد بين فعلرنظر مي از سوي ديگر، به
كه؛معنايي وجود داشته باشد ،39ي يكي از داوران محترم با اسـتفاده از جملـه آن گونه

مي،»بيرون آوردن« فعل،دهدنشان مي دهد، حتي اگر حركت از درون به بيرون را نشان
:ه باشد در جمله ذكر نشد،عبارت بيانگر مفهوم از كجا به كجا

. ديروز موفق شديم حسن را بيرون بياوريم.39
مي،39ي وي با استفاده از جمله،بدين ترتيب رغم وجـود حـشو كند نشان دهد علي سعي
ا معنايي يا به  خلاف تحليـل پيـشنهاديبر» بيرون آوردن«و»از« انطباق معنايي بينو،تعبير

عنـوان را بـه40ي وي جمله. ري است اجبا،38ي در جمله»از«ي حضور حرف اضافه،ما
: مطرح كرده است،شده در اين مقاله شاهدي ديگر بر ناكارآمدي فرضيه مطرح

را.40  توي زندان بيرون بياوريم)از(* ديروز موفق شديم حسن
و نه انطباق،»بيرون آوردن«و فعل»از«ي به اعتقاد ما بين حرف اضافه  حشو معنايي

،27ي در شـماره»از«ي هاي معنايي حرف اضـافه توجه به مشخصه. معنايي وجود دارد
» خـروج از منبـع«و» جدا شدن از منبع« معناييي كه دو مشخّصه حالي دهد در نشان مي

 كدگــذاري شــده اســت،،»بيــرون آوردن«، هــم در فعــل»از«ي هــم در حــرف اضــافه
تن مشخصه» حركت از منبع« معناييي مشخصه حـ به وسيله ها اي معنايي است كه رفي

مي»از«ي اضافه و»از«ي اين بدان معناست كه بين حرف اضـافه. شوددر اين جمله بيان
وي بلكه وجود مشخصه؛ انطباق معنايي وجود ندارد،»بيرون آوردن«فعل  معنايي متمايز

مقابـل نبـود ايـن مشخـصه در فعـلدر»از«ي در حرف اضافه» حركت از منبع«خاص
آ« .گرددمي40و38در جملات»از«ي مانع از امكان حذف حرف اضافه،»وردنبيرون

عنـوان شـاهد نقـض ديگـري بـر تحليـل اي است كه بـه آخرين جمله،41ي جمله
. مطرح شده است،نما فضايي قبل از عناصر مكاني پيشنهادي ما از حذف حروف اضافه 
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و عنـصر عنـايي پيكـره جهـتمي متعلقّ به طبقه»از«ي حرف اضافه،در اين جمله منـد
، حـرف اضـافه حال،با اين. معنايي زمينه محدود استي متعلق به طبقه»تو«نماي مكان

. قابل حذف است
 توي اين ليوان آب خورده؟)از(كي.41

رود امكـان حـذف حـرف انتظـار مـي،با توجه به تحليل پيشنهادي ما در اين مقالـه
و بـهي طبقهبه،41ي در جمله»از«ي اضافه آن معنايي فعل جملـه  وجـود حـشو،تبـع

 بـه. طـور نيـست اما ايـن؛باشد» خوردن«و فعل»از« فضاييي معنايي بين حرف اضافه
رغـم نبـود حـشو علـي،41ي در جملـه»از«ي منظور تبيين امكان حذف حرف اضـافه

و عنصر مكان  و فعل جمله از س ـمعنايي بين اين حرف اضافه وي ديگـر، نما از يك سو
مي،42وجود تفاوت معنايي جملات توجه شما را به :كنيم جلب

 كي از اين ليوان آب خورده؟) الف.42
 كي تو اين ليوان آب خورده؟)ب
 كي از تو اين ليوان آب خورده؟)ج

آب) الف42(ي جمله،به شم زباني گويشوران فارسي بنا دلالت بر وجود مقـداري
و گويندهن مي در ليوا  ميي كند آن اين جمله خواهـد بدانـد آيـا كـسي مقـداري آب از

ممكـن اسـت آبـي در ليـوان وجـود)ب42(ي در جمله،مقابلدر؟ليوان نوشيده است 
و گوينده  خواهـد بدانـد چـه كـسي از ليـوان بـراي مـيافصر، اين جملهي نداشته باشد

 بـه. اسـت) الـف42(ي مترادف جمله)ج42(ي جمله؟نوشيدن آب استفاده كرده است 
 ايـن مفهـوم هـستند كـهي دربردارنده)ج42(و) الف42(ي عبارت ديگر، هر دو جمله

 به ايـن معنـااتضرور)ب42(ي كه جمله حاليدر؛مقداري آب در ليوان باقي مانده است
 ظرفيـتي دربـاره)ج42(ي در جملـه» تـو«نمـاي عنصر مكـان،صورتدر اين. نيست

به،ني ليوان درو البتـه ايـن بـدان معنـا نيـست كـه عنـصر. دهـد دسـت مـي اطلاع حشو
يكي زمينهي دربردارنده»از«يو حرف اضافه»تو«نماي مكان و يـا معنايي ساني هستند

يك سهم معنايي آن  در» تـو« حـذف،صـورت كـه در ايـن چـرا؛سـان اسـت ها در جمله
در. گونه اطلاع معنايي گردد دن هيچدابه از دست منجردنباي)ج42(ي جمله  حـالي امـا

نظـر با همان مفهوم مـورد) الف42(ي به جمله منجر)ج42(ي در جمله»تو«كه حذف
بخشي از اطلاع معنـايي)ج42(»از«ي گردد، با حذف حرف اضافهمي)ج42(از جمله 
مي جمله از  به ظرفيت دروني اطلاع حشوي راجع،كه اين حرف اضافه رود، چرا دست
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رو،در ايـن مـورد»از«حـذف. دهددست نمي ليوان به و ترتيـب سـاختي جملـه تعبيـر

به)ب42(  نـشان داديـم، در قسمت پاياني ايـن بخـش،بدين ترتيب 12.دهددست مي را
به آن مـورد حـذف حـروف شده در ايـن مقالـه در ظاهر موارد نقضي بر تحليل ارائه چه

اي اضافه ميز عناصر مكان فضايي قبل  قابل تبيين،قالب اين تحليل شد، در نما محسوب
.است

 گيري نتيجه.4

و بررسـي ويژگـي پس از معرفي عناصر مكان،در اين مقاله هـا، بـه هـاي معنـايي آن نما
در ايـن راسـتا نـشان داديـم. بررسي حذف حروف اضافه قبل از اين عناصر پـرداختيم 

 فضاييي صرف وجود حشو معنايي بين حروف اضافه حشو معنايي،ي برخلاف فرضيه 
تواند در تمام موارد حذف حروف اضافه را قبل از تمامي عناصر نمي،نماو عناصر مكان

درآن. نما تبيين نمايد مكان رايچارچوب آرا گاه و ايوانس حـذف حـروف اضـافه  تيلر
تو،نما در زبان فارسي قبل از عناصر مكان و با بنـدي معنـايي جه بـه طبقـه تبيين نموديم

و ايوانسي گانهسه و عناصر مكاني از حروف اضافه، تيلر ي نما، همچنين طبقـه فضايي
و)2000(، تـالمي)1990، 1987، 1983( جكنـدافيمبنـاي آرا معنايي فعل بر ، لـوين

و 1995، 1992(راپاپورت و لوين)2005، نشان داديم امكان حذف) 1998(، راپاپورت
ح  وجود اشـتراك) الف: نما وابسته به دو عامل استروف اضافه قبل از عناصر مكان اين

و عناصر مكان  ب معنايي بين حروف اضافه و  بـدين صـورت؛ معنايي فعـلي طبقه) نما
و عنصر مكاني گاه بين حرف اضافه كه هر آن فضايي  انطباق كامل معنـايي،نماي بعد از

آنو به ازيد داشته باشد، حذف حرف اضافه حشو كامل معنايي وجو،تبع  فضايي قبـل
گـاه بـين هـر،مقابـلدر. پذير اسـت امكان،نظر از نوع فعل جمله نما صرف عنصر مكان

و عنصر مكان  به،نماي بعد از آن حرف اضافه و آن انطباق كامل معنايي  حشو كامل،تبع
عني معنايي وجود نداشته باشد، حذف حرف اضافه نمـا بـه اصـر مكـان فضايي قبـل از

. وابسته است، معنايي فعلي طبقه

هايادداشت

بافت ديگري كه در آن امكان حذف حروف اضافه وجود دارد، قبل از گروه اسمي در جملاتـي.1
.است) الف(مانند جملات 

.تهران رفت)به(علي) الف(
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و جمـلات مـورد بررسـي در ايـن توجه به تفاوت با هاي موجود بين ايـن دسـته از جمـلات
ا آنينپژوهش، در قبـول يكـي از داوران محتـرم ايـن جملـه را قابـل.پردازيمها نمي جا به بررسي

بر نمي اين امـر ممكـن اسـت. قبول است مبناي شم زباني گويشوران ما، اين جمله قابل داند؛ اگرچه
.هاي فردي باشدعلت تفاوت بين گويشبه
 ). 1358و 1349صادقي،.ك.ر(تر هاي بيشبراي مثال.2
ي هاي متشكل از يك حـرف اضـافه، زنجيره)1381(در اين مقاله، به پيروي از ابوالحسني چيمه.3

و يك عنصر مكان مينما، يك گروه حرف اضافهساده . شونداي محسوب
 true prepositional) حقيقـيي همان حروف اضـافه، منظور از حروف اضافه،در اين مقاله.4

phrases) و بـريم؛)1996( قمـشي؛)1994، 1983(نظر سـميعيان از از، بـه 1986( كريمـي نقـل
. است) a,b2006(و پانچوا)1996،قمشي

 مسير بـه شـيء يـا مكـان ارجـاعي بـه سـهي گر مسير را با توجه به رابطه جكنداف عناصر بيان.5
و راه (direction) نما مسير محدود، مسير جهتي طبقهزير ،(route)،ايـندر. كنـد تقـسيم مـي 

و راه مسير جهتي از پرداختن به حروف اضافه،مقاله آنبه، نما ها با موضوع ايـن علت عدم ارتباط
 Semantics andتـر بـه فـصل نهـم كتـاب بـراي اطـلاع بـيش. خـودداري شـده اسـت،مقاله

Cognition)مراجعه كنيد) 1983:جكنداف.
ني»تا«و»به« حروف اضافه.6 ميز به براي بيان مفاهيم ديگر كه جملات زيـر بنـا همچنان. روندكار

مي به گفته . دهدي يكي از داوران محترم، اين وضعيت را نشان
و اقبال سپرد-.به من چه ربطي دارد- .به بخت

صر با توجه به اين ميفكه در اين مقاله، شود، از پرداختن بـه كاربردهـاياً به عناصر فضايي پرداخته
.افه، خودداري شده استغير فضايي اين حروف اض

اي، هـاي حـرف اضـافه خـلاف گـروه نما بـر معتقد است عناصر مكان) 1994و 1983(سميعيان.7
(همراه شوند»آن«يا» اين«ي توانند با صفات اشاره مي امـا پـانچوا ضـمن) 1983سـميعيان،.ك.ر.

م آيي عناصرمكان بررسي باهم  ي عناصـر دهـد كـه همـهينما با صفات اشاره در زبان فارسي، نشان
(توانند با صفات اشاره همراه شـوند نما نيز نمي مكان طبـق نظـر وي تنهـا) a2006پـانچوا،.ك.ر.

و نه عناصر مكان نماي زير عناصر مكان  مي طبقهنماي زير طبقه دوم تواننـد بـا صـفات اشـارهي اول
و بدين ترتيب، وي امكان يا عدم امكان باهم به نمـا را بـا صـفات اشـاره، عناصر مكانآيي كار روند

هاي زبـان فارسـي اما بررسي داده. كندطبقه، معرفي مي بندي اين عناصر به دو زير مبنايي براي طبقه 
ي اول، بـر طبقـه نمـا از زيـر برخي از عناصر مكـان) a2006(دهد كه برخلاف نظر پانچوا نشان مي 

مي طبقهنما از زير خلاف عناصر مكان عنـوان مثـالهبـ.نند با صـفت اشـاره همـراه شـوند تواي دوم
مي)دو(و)يك(در) الف(جملات  يك»رو«با» اين«ي آيي صفت اشاره دهند، باهم نشان به عنوان

يكبه» داخل«ي اول برخلاف طبقهنما از زير عنصر مكان  م،دوي طبقـه زيـر از نما عنصر مكان عنوان
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مي)دو(و)يك(در)ب(البته جملات. پذير است امكان  صورت وجود متمم بعـد از دهند در نشان
»رو«نماي يك از عناصر مكانآيي صفت اشاره با هيچ طبقه، امكان باهم نما از هر دو زير عناصر مكان

.، وجود ندارد»داخل«و
.و گذاشتمت اين ليوانُ) الف.يك

.ميز گذاشتم)ي(وت اين ليوانُ*)ب
.ر اين داخل گذاشتمها سكه*) الف.دو

ر اين داخلِ قوطي گذاشتمسكه*)ب .ها
مي)سه(جملاتي مانند جملات اين،برعلاوه ب نشان ي زيـر نمـا عناصـر مكـان عـضي از دهند

حضور يا عدم حضور متمم در ايـنو توانند با صفت اشاره همراه شوندمي» زير« مانندي دوم طبقه
. تاثيري نداردآييباهم

. اين زيرُ هم يه جارو بكشلطفاً) الف.هس
. اين زيرهاي ميزُ هم يه جارو بكشلطفاً)ب

مي)سه(تا)يك(بدين ترتيب، جملات نبردهند نشان اره اش ـتـوان از صـفات نمـي پـانچوارظخلاف
( استفاده كرد،طبقه به دو زير،نمامكان بندي عناصر مبنايي براي طبقه  بـر عـلاوه) 2006پـانچوا،.ك.ر.

دو توان از اين معيـار بـراي طبقـه سميعيان نيز نمي اين، بر خلاف نظر  گانـه عناصـر فـضايي بـه بنـدي
و عناصر مكان (نما استفاده كردحروف اضافه )1994و 1983سميعيان،.ك.ر.

بردر.8 و نيز ملاحظات ميان جاي ديگر ما نما صر مكان زباني، رفتار متفـاوت عنا مبناي اين شواهد
و گروه با گروه  اي را با توجه به ساختار نحوي عناصـر فـضايي، تبيـين هاي حرف اضافههاي اسمي

آن. ايمنموده ايم كه ساختار نحوي عناصر فضايي در زبان فارسي متشكل از يـك جا ما نشان داده در
و اين گروه حر اي مسير مسلّط بر گروه حرف اضافه گروه حرف اضافه  اي خـودف اضـافه اي مكان

حروف اضافه دربردارنده مفهوم مسير يعنـي حـروف. نماستمسلّط بر فرافكن بيشنه عناصر مكان 

تا«اضافه  ]اي در جايگاه هسته فرافكن بيشينه مسير با مشخّصه مقوله» به، از، ]NV −− و حروف,
در جايگـاه هـسته فـرافكن»در«و» بـر«يي مفهوم مكـان يعنـي حـروف اضـافه اضافه دربردارنده

]ايي مكان با مشخّصه مقوله بيشينه ]NV −− ي دوم طبقـه نماي زير عناصر مكان. شوند درج مي,

]ايي مقوله با مشخصه ]NV +− ميي مكاني فرافكن بيشينه در جايگاه هسته, در. شـوند نما درج
ايي مقولـه بـودن ارزش مشخـصهي اول با توجه بـه نامـشخص طبقهنماي زير مقابل عناصر مكان

و يا در جايگاه هستهي فرافكن بيشينه توانند در جايگاه هسته اسمي مي يي فرافكن بيـشينهي مكان
ايي مقولـه كـه داراي مشخـصه صـورتي نمـا در ايـن عناصـر مكـان. نما درج شـوند عناصر مكان

[ ]NV −− ميي فرافكن بيشينه شند، در جايگاه هسته با, دري مكان درج و كه داراي صورتيشوند

]ايي مقوله مشخصه ]NV +− نمـا، درجي مكـاني فـرافكن بيـشينه باشـند، در جايگـاه هـسته,
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ي اين مقالـه خـارج اسـت، از آوردن كه بيان مفصل اين مبحث از حوصله با توجه به اين. شوند مي
. جزييات، خودداري شده است

و«هايي همچون جا زنجيره در اين.9 هـا كـه در ايـن داده شـود؛ چـرا رسي نمـيبر» ...داخل به، خارج از،
وي اضـافه هاي مورد بررسي در اين مقاله، حرف اضافه بـا كـسره خلاف داده بر ، قابـل جـايگزيني اسـت

.شده در اين مقاله استامي مطالعات انجي اضافه، خارج از حوزه بررسي كسره
دو«: يكي از داوران محترم چنين گفته. 10  بستگي به اين دارد كـه چـه29ي گانه در جمله وجود تعبير

ي مكعـب مـستطيل شـكل در يك مفهوم، طاقچـه يـك زايـده. مفهومي از طاقچه در ذهن داشته باشيم
دا. است كه از پنجره بيرون زده است ميدر مفهوم ديگر، پنجره در و فـضاي مـا خل ديوار تعبيه -شـود

و ديوار را طاقچه مي در. گويندبين پنجره و در مفهوم اول، پايين طاقچـه يعنـي فـضاي پـايين طاقچـه
معناي فضاي زير طاقچه باشد؛ زيرا به لحاظ فيزيكي، اصـلا تواند به مفهوم دوم، پايين طاقچه اصلا نمي 

و دهخـدا طاقچـه را فرورفتگـي تعبيـهكه گذشته از اين.»چنين فضايي وجود ندارد  در فرهنـگ معـين
در» طاقچـه«،29ي اند، ما بـرخلاف نظـر داور محتـرم معتقـديم در جملـه شده در ديوار تعريف كرده 

و بـه كار نمي مفهوم دوم مورد نظر ايشان، در فارسي معيار به از رود اسـتفاده»)پنجـره(لبـه«جـاي آن،
را«اي ماننـد مفهوم دوم مـورد نظـر ايـشان باشـد، در جملـه ارايد» طاقچه«اما حتي اگر. شودمي ميـز

به».پايين طاقچه گذاشتم  و مستقلّ از طاقچه تعبير مي پايين و نـه لبـه مفهوم فضاي پايين ي افقـي شـود
بر آن ميكه .دهندروي آن معمولاً اشيايي را قرار
م به وسيله41تا37جملات. 11 .قاله آورده شده استي يكي از داوران محترم
ي يكي از داوران محترم براي مثال نقض ديگري بر تحليل پيـشنهادي به وسيله)يك(جملات. 12

،»رو«نمـاي وي معتقد است در ايـن جملـه، قبـل از عنـصر مكـان. ما در اين مقاله ارائه شده است
جوجود دارد كه البته تظاهر آشكار آن منجر»به«حرف اضافه مي ملهبه بدساختي . گرددي حاصل

 كي توي اين ليوان چاي ريخته؟) الف. يك
 كي به توي اين ليوان چاي ريخته؟*)ب

ترتيـب بـه»تـو«و»به«تعلق عناصر فضايي شده در اين مقاله،قالب تحليل ارائهبه نظر وي، در بنا
بهي معنايي پيكر جهت به دو طبقه  و زمينه محدود وي. هـا اسـت حشو معنـايي بـين آن مفهوم نبودمند

عنـوان حـشو معنـايي بـين حـرف هـاي معنـايي بـه بودن ويژگي يا ويژگي سپس با اشاره به نامشخص
نتيجـه) يـك(در جمـلات» بـه«ي در تعيين اجباري بودن حرف اضـافه» ريختن«و فعل»به«ي اضافه

بن. گيرد اين امر اصلا ربطي به عناصر درون جمله ندارد مي زبـان، به شم زبـاني گويـشوران فارسـيااما
آن. وجـود نـدارد» بـه«يلا حـرف اضـافهصا» تـو«نمـاي در اين جمله قبل از عنصر مكان  هـم شـاهد

د شدن جمله در دستوري غير . اردصورت وجود اين حرف اضـافه اسـت كـه خـود داور بـدان اذعـان
ا) 1384: ترجمه بحريني( بر اين لازار علاوه در» تـو«) الـف يـك(سـت در جملاتـي همچـون معتقـد

ب كه حرف اضافهي مركب بوده حرف اضافه حقيقت يك .قبـل از آن حـذف شـده اسـت»در«سيطي
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بـا توجـه»تو«ي نماقبل از عنصر مكان»در«ي صورت، حذف حرف اضافه ايندر) 101: 1957لازار،(
به به تعلق آن يك طبقه ها م سان زمينهي معنايي دري ميحدود، .شود قالب تحليل پيشنهادي ما تبيين

 فهرست منابع

( چيمه، زهرا ابوالحسني هـاي حـرف بازشناسي حروف اضافه مركب از گـروه«.)1381.
، گـروه نامه دكتـري پايان.»اساس نحو ايكس تيره اي در زبان فارسي معاصر بر اضافه

. شناسي دانشگاه تهران زبان
(رضاباطني، محمد . اميركبير: تهران.توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي). 1380.

(تقيبهار، محمد . مجيد:، تهران3ج. شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسيسبك). 1376.
(الدين سعدي شيرازي، مصلح تـصحيح محمـدعلي فروغـي، بـه.گلستان سعدي).1382.

. سرايش: تهران
(اشرف صادقي، علي ي دانـشكده نـشريه.»ه در فارسـي معاصـر حـروف اضـاف«). 1349.

و علوم انساني دانشگاه صص96-95ي، شماره22، دوره تبريز ادبيات ،470-471.
و ارژنگ، غلامرضا عليصادقي، .آموزش پرورش: تهران.دستور زبان فارسي). 1358(.اشرف

(فرشيدورد، خسرو .سخن: تهران. شناسي جديدي زبان پايهدستور مفصل امروز بر). 1382.
.هرمس:ي مهستي بحريني، تهران ترجمه. دستور زبان فارسي معاصر). 1957.(لازار، ژيلبر

Ayano, Seiki .(2001). The Layered Internal Structure and External 
Syntax of  PP. Ph.D. Dissertation, Durham: University of Durham. 

Ghomeshi, Jila. (1996). Projection and Inflection: A Study of Persian 
Phrase Structure. Ph.D. Dissertation. Toronto: University of 
Toronto. 

Jackendoff, Ray. (1983). Semantics and Cognition. Cambridge: MA, 
MIT Press. 

Jackendoff, Ray. (1987). “The status of thematic relations in linguistic 
 theory”.linguistic Inquiry, 18, 369-411. 

Jackendoff, Ray. (1990). Semantic Structure. Cambridge: Mass, MIT 
Press. 

Jackendoff, Ray. (1996). “The architecture of the linguistic-spatial 
interface”. Language and Space, edited by Bloom, P, M.A.Peterson, 
L. Nadel, & M. F. Garrett, Cambridge: Ma, MIT Press, 1- 30. 

Jahangiri, Nader. (2000). “A sociolinguistic study of Persian”. Iranian 
Studies, 15,  PP. 53-78. 

Karimi, Simin & M. Brame. (1986). “A generalization concerning the 
EZAFE  construction in Persian”, ms., University of 



)10پياپي(90، زمستان4ي، شماره3سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــ 166

Washington an University of Arizona: presented at the annual 
conference of theWestern Conference oF  Linguistics, Canada. 

Levin, Beth and Malka, Rappoport Hovav. (1992). “The lexical 
semantics of verbs of motion: the perspective from unaccusativity”, 
in: I.M. Roca (eds.): Thematic Structure: Its Role in Grammar,
Berlin: Foris, 247- 269. 

Levin, Beth & Malka, Rappoport Hovav. (1995). Unaccusativity: At 
the Syntax-Lexical Semantics Interface.Cambridge: Ma:MIT Press. 

Levin, Beth & Malka. Rappoport Hovav. (2005). Argument 
Realization.Cambridge: Cambridge University Press. 

Mahootian, Shahzad. (1997). Persian. London: Routledge. 
Pantcheva, Marina. (2006a). “Persian preposition classes”. Working 

Papers in Language & Linguistics: Special Issue on Adpositions,
edited by Peter Svenonius & Marina Pantcheva. Tromsø: University 
of Tromsø, 33.1: 1-25. 

Pantcheva, Marina. (2006b). The place of PLACE in Persian. Ms, 
CASTL. Tromsø: University of Tromsø. 

Rappoport Hovav, Malka and Beth. Levin. (1998). “Building verb 
meanings”. M.Butt and W. Geuder (eds.), The Projection of 
Arguments: Lexical and Compositional Factors. Stanford: CA, 
CSLI Publications, 97-134. 

Samiian, Vida. (1983). Structure of Phrasal Categories in Persian: An 
X-bar Analysis. Ph.D. dissertation. California: University of 
California. 

Samiian, Vida. (1994). “The Ezafe construction: Some implications 
for the theory of X-bar syntax”, Persian Studies in North America,
edited by Mehdi Marashi. Iranbook: Bethesda, Md. 17–41. 

Svenonius, Peter. (2006). “The emergence of Axial Parts”. Nordlyd 
Tromso University Working Papers in Language and Linguistics,
33, 1, 49-77. 

Svenonius, Peter. (to appear). “Spatial P in English”. in The 
cartography of syntactic structures. G. Cinque, & L. Rizzi (eds). 
Vol 6. Oxford: OUP. 

Talmy, Leonard. (2000). Toward a Cognitive Semantics.
Cambridge:MA, MIT Press. 

Tyler, Andrea & Vyvyan, Ivans. (2007). The Semantics of English 
Prepositions. Cambridge: Cambridge University Press. 




